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باشکوه پرواز کرد
روایت‌هایی از زندگی شهید متین صفائیان

نوجوان ۱۶ ساله‌ای که قهرمان رشته اسکیت تهران بود

سه‌شنبه  سه‌شنبه  1010 تیر  تیر 14041404- شماره  - شماره  94299429
شهادت افتخار معلمی است

شهید مریم بابایی، معلم فداکار، در حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی به شهرک چمران به شهادت 
رســید و در قطعه ۴۲ بهشــت زهــرا)س( تشــییع و خاکســپاری شــد. او معلم دبســتان بود و بــه تازگی 

بازنشسته شده بود. این چنین است که شهادت افتخار معلمی می‌شود.

دخترش را ندید و رفت  
شــهید رمضان‌علی چوبداری در حمله رژیم صهیونیســتی در اســتان البرز به شهادت رســید. او که در 
انتظار تولد فرزنــدش بود، هرگــز فرصت دیدن نــوزادش را نیافــت و درحالی‌کــه خداوند دختــری به او 

بخشیده بود، پرکشید و به آسمان‌ها رفت.

تهران؛ همیشه مقاوم

صفحه‌آرا: سعید غفوری

این روایت پایداری است... 
یک هفته بعداز ‌۳۱شهریور‌ماه 
۱۳۵۹ تهــران و آغاز جنگ 
تحمیلــی، هنــوز صــدای 
آژیرهــای قرمــز در گوش 
شــهر مانده بــود. جنگ، 
فقــط در جنــوب و غرب 
نبــود؛ صدایــش، بویش، 
ســایه‌اش به پایتخت هم 
رسیده بود. مردم که روزی 
صدای توپخانــه را از رادیو 
شنیده بودند، حالا جنگ را در صف‌های طولانی 
پمپ‌بنزین‌ها لمس می‌کردند. بنزین کم بود. ترس از نرسیدن. 
از نماندن. اما خیلی زود، دولت طرحی ساده اما هوشمندانه اجرا 
کرد: توزیع سوخت به‌صورت زوج و فرد؛ تصمیمی که شاید در 
نگاه اول صرفاً فنی بود، امــا در بطن خود، حامل یک پیام بود: 
»ما می‌مانیم و مدیریت می‌کنیم.« و مردم، همان مردمی که 
در جبهه‌ها از جان گذشته بودند، در شهرها هم مقاوم بودند؛ با 
صبوری، با درک شرایط، با اعتمادی که ریشه در همدلی داشت. 
روزنامه اطلاعات فهرســت پمپ بنزین‌ها را منتشر می‌کرد و 
مردم، بی‌هیاهو، مســیر پایداری را دنبال می‌کردند. جنگ در 

خانه‌ها بود، اما ایمان هم بود. عقل هم بود. امید هم.
امروز اما سال‌ها پس از آن روزها، باز هم در میانه‌ یک جنگیم. 
اما این بار دشمن یک چهره ندارد؛ نه تنها در لباس نظامی، با 
بمباران... صدای انفجارها...، طنین گرانی، تلاش برای خاموشی 
امید و هجمه تبلیغات، گاهی بلندتر از هر آژیر خطر... و باز همان 
مردمند؛ همان مردمی که در تاریکــی روزهای جنگ، چراغ 
دلشــان خاموش نشــد. در صف پمپ بنزین‌ها حتی با شربت 
و شیرینی طبع گرم را به دل مردم بخشیدند. در فروشگاه‌ها، 
در اداره‌ها، در خانه‌هایی که سفره‌شــان کوچک‌تر شــده، اما 
دستانشان همچنان بزرگ مانده، ایســتاده‌اند. بدون فریاد، با 
همدلی. و باز همان دولت اســت؛ با تدبیر، با تجربه بر‌گرفته از 
گذشته، در میدان مانده. در مدیریت منابع، در کنترل بازار، در 
امیدبخشی به جامعه. شاید امکانات کمتر شده، شاید شرایط 
سخت‌تر است، اما یاد گرفته‌ایم چگونه از دل بحران، مدیریت 
بسازیم. این روایت پایداری است... روایتی از دو جنگ: جنگی 
که بود و جنگی که هست. در هر دو، مردم ماندند، دولت ماند، 

امید ماند.
و همین ماندن، راز پیروزی ماســت چنان‌که خداوند در آیه ۷ 
سوره محمد بشارت داده است: »إنِْ تنَْصُرُوا‌الله ینْصُرْکمْ وَ یثَبِّتْ 
أقَْدَامَکمْ.« ؛»اگر خدا را یاری کنید، خدا شــما را یاری خواهد 

کرد و گام‌هایتان را استوار می‌سازد.« 

عبدالحسین صفائیان،  پدر شهید متین صفائیان:
متین، شوق پرواز داشت

عبدالحسین صفائیان پدر شهید متین صفاییان نه 
رنگ به رخسار دارد و نه تابی برای صحبت؛ » باید 
به مادرش تبریک بگویم. تربیت چنین جوانی در 
این روزگار کار ســاده‌ای نبود؛ جوان درس‌خوان، 
ورزشــکار، اهل مســجد و نماز. آه که متین من 
به‌معنای واقعی متین و پاک بود.« متین صفائیان 
از همان کودکی عاشق ورزش بود. رشته اسکیت 
را دوست داشــت چراکه می‌توانســت به‌واسطه 
آن ســرعت را تجربه کند. بی‌وقفه در کنار درس 
و مدرســه اسکیت‌ســواری می‌کرد و با عضویت 
در تیم نوجوانان توانسته بود مقام‌های متعددی 

کسب کند. اسکیت رشته ساده‌ای نیست. اسکیت 
یعنی بارها زمین خوردن و برخاستن، بی‌ترس و 
محابا پیش رفتن و متین عاشــق همین بود. پدر 
می‌گوید: »دوست داشــت در آینده یک مدرسه 
اســکیت راه‌اندازی کند. باور داشــت که ورزش 
برای ســرگرمی، شــور و هیجان جوانی بهترین 
گزینه اســت. بعدازظهرها بــه ۶ - ۷ نفر آموزش 
می‌داد. مدرک غریق‌نجاتــی‌اش را گرفته بود. به 
زبان انگلیسی و فرانسه تســلط داشت و یکی از 
دانش‌آموزان موفق مدرســه امام موســی صدر 
منطقه یک بود. حالا شــما بگویید من در فقدان 
چنین فرزندی که آرزوی هر پدر و مادری است چه 
کنم؟ او در رشته ریاضی تحصیل می‌کرد و مصمم 

بود خلبان شود. او شوق پرواز داشت.«

جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۶۶، ســاعت ۱۴:۱۴ دقیقه، موشک 
رژیم بعثی در محدوده میان خیابان‌های نظام‌آباد و دماوند، 
به خانه‌ای اصابت کرد که در آن مراســم عروسی برپا بود. 
برای همین تعداد شــهدا و مجروحان این حمله موشکی 

بیشتر بود؛ ۳۷ نفر شهید و ۱۱۴ نفر زخمی. 
مهین قاســمی از شــاهدان عینی آن حمله موشکی و از 
ســاکنان خیابان بخت‌آزاد می‌گوید: »نزدیک عید بود و 
داشــتیم خانه‌تکانی می‌کردیم. بچه‌ها در حیاط مشغول 
بازی بودند که ناگهان صدای مهیبی تمام محله را برداشت. 
در یک لحظه تمام شیشــه‌های خانه شکســت. با اینکه 
موشک به چند کوچه بالاتر از خانه ما خورد اما تمام محله 
را گرد و خاک برداشته بود و صدای شــیون از خانه‌های 
بالادســت به گوش می‌رســید. صدای انفجار و اضطراب 
لحظات پس از آن چنان دلهره‌آور بود که خانم همســایه 

ما که دوقلو باردار بود، همان لحظه سقط جنین کرد.«
قاســمی می‌گوید: »خانه‌ها و مغازه‌های بسیاری خراب 
شــد. وقتی با بچه‌ها از خانه بیرون آمدم و به کوچه نگاه 
کردم دیدم ماشــین‌هایی که کنار خیابان و نزدیک محل 
حادثه پارک کرده بودند، آتش گرفته‌اند. خیلی‌ از اهالی با 
خرده‌شیشه‌هایی که از خانه‌ها به بیرون پرت شد زخمی 
بودند و نیروهای امدادی به سرعت آنها را به مراکز درمانی 

‌بردند.«
پس از حمله موشکی ســاعت ۱۴:۱۴ دقیقه تمام محله 
شــانه به شــانه نیروهای امدادی، مجروحان را به مراکز 
درمانی اطراف به‌ویژه بیمارستان بوعلی در خیابان دماوند 

انتقال دادند.
محمــد فرزادگوهــر، رئیس وقــت بیمارســتان بوعلی 
دراین‌باره گفتــه بود: »جمعــه، آمبولانس‌ها و مردم ۳۳ 
زخمی به این بیمارســتان آوردند. ۱۷ نفر سرپایی مداوا 
شــدند و رفتند. اما بقیه بستری شــدند. همه کارکنان 
بیمارســتان با تمام وجود در روز تعطیل به بیمارســتان 
آمدند و کمک کردند. حتی دکتر نصیری، یکی از جراحان 
بیمارســتان که در ترافیک مانده بود، ماشینش را همان 
جا رها کرد و دوان دوان خود را به بیمارســتان رساند تا 
هرچه زودتر به اتاق عمل برود.« براســاس گزارش ستاد 
بازسازی مناطق موشک‌خورده، در حمله موشکی محله 
وحیدیه، ۱۲۶ واحد مســکونی تا مرز ‌۵۰درصد، ۶ واحد 
۵۰ تا ‌۷۰درصد و ۱۷ واحد مســکونی ۷۰ تا ‌۱۰۰درصد 

تخریب شدند.

عروسی در محله وحیدیه عزا شد

سمیرا باباجانپورگزارش
روزنامه‌نگار

۲۵ خــرداد ۱۴۰۴ میدان قــدس در حوالی 
تجریش در شــمال تهران مورد حمله رژیم 
جنایتکار صهیونیستی قرار گرفت. به‌واسطه 
این حمله ناجوانمردانه متین صفائیان نوجوان 

۱۶ ســاله به همراه تعدادی از هموطنانمان 
شهید شد. متین نخســتین فرزند خانواده 
صفائیان اصالتاً خراســانی بود ولی سال‌ها 
به همراه خانواده در محلــه جماران تهران 
زندگی می‌کرد. پیکر پاک شهید نوجوان را 
درآرامســتان خواجه‌ربیع مشهد و در کنار 

پدربزرگ شهیدش به خاک سپرده‌اند. 

اعظم عصاران، مادر شهید متین صفائیان: 
در جوار پدربزرگ شهیدش آرام گرفت

روز حادثه متین به بــازار تجریش رفته بود تا 
برای معلم و مدیر مدرســه‌اش هدیه‌ای بخرد. 
قصد داشت برای قدردانی از آنها به مدرسه برود. 
در مســیر با مادرش تماس می‌گیرد و اطلاع 
می‌دهد که برای تعویض لباس به خانه می‌آید 
و بعداز آن به مدرســه می‌رود. اعظم عصاران، 
مادر متیــن می‌گوید: »وقتی خبر شــهادت 
سردار سلامی را شــنید لوح تقدیری را که از 
دستان سردار گرفته بود در دست گرفت و گفت: 
»مامان، خیلی حیف شد.« بغضی در چشمانش 
بود. بیست‌ماهه بودم که پدرم، شهید علی‌اکبر 
عصاران، ســال ۱۳۶۲ در منطقه گیلان غرب 
شــهید شــد. تنها با خاطراتش زندگی کردم. 
بااینکه هیچ‌گاه پــدرم را به خوبی درک نکردم 
ولی آن‌قدر حضور معنوی پدرم در خانه پررنگ 
بود که متین همیشه می‌گفت دلم می‌خواست 
پدربزرگم را از نزدیک ببینم. همیشــه عادت 
داشــت بگوید: »پدربزرگ ندیده‌ام.« حالا به 
آرزویش رســید و پدربزرگش را دید و بالاخره 

در کنار مزار پدربزرگ شهیدش آرام گرفت.«

حمید ریاحی، مربی تیم ملی اسکیت‌برد، 
از وقتی متین ۷ ســاله بود او 

را می‌شــناخت. از همان 
روزهایــی کــه متیــن 
وقتی کفش اســکیت را 
می‌پوشید و در محوطه 

تمریــن بارهــا بــه 
زمیــن می‌خــورد 
و برمی‌خاســت. او 
می‌گوید: » تکه‌ای 
از جانمان را با خود 

برد. متیــن به‌معنای 
واقعی آرام و صبــور بود. 

چقدر این اسم برازنده‌اش 
بود. اهــداف بزرگی را در 
این رشــته دنبال می‌کرد 
و به‌حق هم شایسته بود. 
روزی که بمباران‌ها شروع 
شد تماس گرفت و گفت: 
بیاییم باشگاه؟ گفتم: فعلًا 
تمرین نکنیم بهتر است. 
بعد از طریق خانواده‌اش 
متوجه شــهادت او شدم. 
مادرش زنــگ زد و گفت: 

»متین دیگر تمرین 
نمی‌آید.« 

حمید ریاحی
 استاد اسکیت متین صفائیان: 

چقدر این اسم برازنده‌اش بود

 ملیحه احمدی؛ نویسنده چراغ راه  آینده


